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 آکادمى

 درخواست عمومی انجمن های پزشکی برای 
همکاری نکردن پزشــکان با صداوســیما و توفیق 
نســبی در انجام آن را می تــوان نوعی اعتصاب به 
معنای مدرن آن تفسیر کرد. اما چرا اعتصاب و چرا 
مدرن؟ چون یك درخواســت و فعالیتی اجتماعی 
از کاری اســت، می توانــد  بــرای دست کشــیدن 
اعتصاب باشــد و چــون فقط در یکــی از کارهای 
تخصصی پزشــکان صورت می گیرد و بدون ایجاد 
خسارت، چرخه هایی به شــدت معیوب را اصلاح 

می کند، مدرن است.
 حــق اعتصاب نیروی کار نه تنها تضمین کننده 
واقعی بــودن نــرخ کالا و خدمــات در سیســتم 
همچنــان  بی تردیــد  کــه  اســت  اقتصــادی ای 
سرمایه داری اســت، بلکه از شأن و جایگاه عناصر 
مختلــف اجتماعی هــم حفاظت می کند. شــأن 
و جایــگاه پزشــکان به عنــوان مهم تریــن عناصر 
سیســتم ســلامت نه به منافع پزشــکان بلکه به 
مصالــح و منافع کلی تــر ملی مربوط می شــود. 
اطلاع از نقطه جوش یا خط قرمزی که دستمزد از 
هزینــه بقای نیروی کار عقــب می افتد، یا اطلاع از 
رفتاری که کلیــت آن فعالیت اجتماعی را درخطر 
می افکند، اطلاعاتی اساســی برای هــر فرد یا هر 

سازمان برنامه ریز است.
 اعتصاب پزشــکان در همه جــای دنیا تحت 
هیچ شرایطی نمی تواند مطلق و در تمام زمینه ها 
باشــد. این موضوع در شــرایط فرهنگی ما و رواج 
نظریات عامیانه خصمانه درباره پزشــکان در عمل 
پیچیدگــی و ظرافــت فــراوان و اهمیــت ویژه ای 

پیدا می کند.
 هیــچ گاه از یــاد نباید برد کــه مخاطب هیچ 
اعتصابــی مســئولان تصمیم گیــر نیســتند بلکه 

توده های ناظری هســتند که قرار است با تغییر در 
برداشت جمعی شــان و تولید یك نظریه عمومی، 
بــر تصمیم گیری ها تأثیر بگذارنــد. هیچ کس بیش 
از مســئولان اجرائــی از واقعیــات اطــلاع ندارد، 
امــا آنها هم در چنبــره ای از مشــکلات و نظرات 
مســئولان بالادســت خود قرار گرفته اند یا شــاید 
بهتر باشــد بگوییم گیــر افتاده انــد. بنابراین نکته 
اصلی صرف اطلاع رســانی به ایشان نیست بلکه 
ایجاد شــرایطی اســت که بر چارچوب تصمیمات 
ایشــان تأثیــر بگــذارد. آنهــا حتی ممکن اســت 
بتواننــد از اعتصاب مدنی با مختصات گفته شــده 
در حــل مشــکلات و در جریان چانه زنی هایشــان 
با ارگان های دیگر و با مســئولان بالادســت از آن

 استفاده کنند.
 بنابراین شــرایط اعتصاب، اینکــه تنها در چه 
 کاری رعایت می شــود و اینکه انجام این اعتصاب 
به کیفیت ســلامت و بیماران آســیبی نمی رساند 
و برعکس باعــث بهبود کیفیت مراقبــت از آنان 
خواهد شد باید بارها و بارها برای عموم و از طریق 

رسانه های مختلف توضیح داده شود.
 تحریم صداوسیما شــاید از این زاویه بهترین 
نقطه برای تمرین کار حساســی باشــد که جامعه 
پزشــکی در آن تجربه اجتماعی درستی ندارد. اولا 
کارنامه مثبت سیمای ملی ما در برابر فعالیت های 
منفی آن خیلی ســنگین نیســت؛ با اطلاع رسانی 
بی برنامه و بدون سیاســت مشــخص باعث ایجاد 
نوعــی پانیك اجتماعی شــده به نام طب ســنتی 
و امثــال آن همپــای اطلاعات مفیــد، خرافات به 
خورد مردم داده (برای مثال صداوســیما با پخش 
تبلیغــات دربــاره زالو و مزارع کشــت زالو بخش 
مهمــی از نتایج اطلاع رســانی مراجع رســمی در 
درمــان صحیح ســکته مغــزی را به خــورد این 
جانور بدشــکل داد) و در رفتاری کاملا غیراخلاقی 
و غیرقانونــی بــا دریافت وجه، رســانه ملی را به 
رســانه تبلیغاتی برخی پزشــکان تبدیل کرد و... . 
ثانیا در ســایر مسائل غیرپزشــکی هم رسانه ملی 

همین رفتار را پیشه کرده است. ثالثا در حال حاضر 
جامعه پزشــکی برای اطلاع رســانی مناسب خود 
کمبود رسانه ندارد! بنابراین عدم شرکت همگانی 
پزشکان در رسانه ملی در مجموع به نفع سلامت 
عمومی اســت و حتــی ممکن اســت نتیجه اش 
مشارکت بیشــتر جوامع پزشکی در سیاست گذاری 
برای اطلاع رسانی عمومی در یك برنامه و اهداف 
مشخص باشــد که الگویی برای ســایر زمینه های 

غیرپزشکی خواهد بود.
 مهم تریــن عامل برای جلوگیــری از اعتصاب 
درواقــع وجود قانون اعتصاب اســت. سیســتم و 
مسئولان بالادست وقتی بدانند حق اعتصاب وجود 
دارد، ســعی می کنند کار به جایی کــه اعتصاب را 
اجتناب ناپذیر می کند، نکشد. مسئولان انجمن های 
پزشــکی هم بــه آن درایــت و مســئولیت پذیری 
رسیده اند که تهدید اعتصاب را به این آسانی خرج 
نکنند و آن را به عنوان تیر آخر همیشــه در ترکش 
نگه دارند. (درواقع اعتصاب پزشــکان شبیه اجازه 

لغو پرواز ازسوی خلبان است).
 بنابرایــن تحریــم صداوســیما در نــوع خود 
اعتصابی اســت که هیچ گونــه صدمات اجتماعی 
ندارد و جلب حمایت مردم نســبت به آن آســان 
اســت. توفیق در انجام آن را بایــد به مثابه اولین 
قدم ها در خودآگاهی عملی اجتماعی و فراتر رفتن 
از بیانیه پنداشــت. جوامع پزشــکی حضور در یك 
کنــش اجتماعی را از طریــق آن تجربه می کنند و 
فرا می گیرنــد. بی تردید جمعیتی کــه چنین کنش 
فعالانه ای را به منصه ظهور برساند، فقط با همین 
هیبت می تواند بر روند بســیاری از امور مربوط به 

سلامت در آینده تأثیرگذار باشد.
 اعتصاب خوانــدن تحریــم صداوســیما یك 
خاصیــت دیگــر هــم دارد و آن اینکــه تابــوی 
تنیده شــده پیرامون اعتصاب پزشکان را می درد و 
آشــکار می کند که مقصود از آن چیست و چرا در 
دنیای مدرن قانون اعتصاب پزشــکان از ضروریات 

سلامت است.

کنش اجتماعی پزشکان چرا غرب چرنوبیل را رها نمی کند؟!

بنا به گفته وزیر محیط  زیست ژاپن، گردانندگان  �
نیروگاه هسته ای تخریب شــده دایچی/ فوکوشیما 
در نظــر دارند تا مقــدار فراوانــی از آب آلوده به 
رادیواکتیــو را از این نیروگاه مســتقیما به اقیانوس 
آرام وارد کننــد؛ حرکتی کــه ماهیگیران محلی را 
خشــمگین کرده اســت. بیش از یک میلیون تُن از 
آب آلوده از رخداد سال ۲۰۱۱ تاکنون در این نیروگاه 
ذخیره شده است. تِپکو- شرکت نیروی برق توکیو- 
با آلودگی آب های زیرزمینی در نتیجه مخلوط شدن 
با آب مورد اســتفاده برای جلوگیری از ذوب شدن 
هسته های سه رآکتور آسیب دیده درگیر است. تپکو 
تلاش کرده تا مقدار زیــادی از ایزوتوپ های پرتوزا 
را از آب خارج کند، امــا تکنولوژی لازم برای دفع 
تریتیــوم- یک ایزوتوپ پرتــوزا از هیدروژن- از آب 
وجود ندارد. نیروگاه های هسته ای ساحلی به طور 
معمول آب حاوی تریتیوم را به اقیانوس ســرازیر 
می کننــد. این به مقــدار ناچیــزی در طبیعت رخ 
می دهد. تپکو ســال گذشــته اعتراف کرده که آب 
موجــود در تانکرها هنوز حاوی آلاینده هایی علاوه 
بر تریتیوم است. در حال حاضر بیش از یک میلیون 
تن از آب آلوده در حدود هزار تانکر در فوکوشــیما 
ذخیره شــده، اما این نیروگاه هشــدار داده اســت 
که حجــم تانکرهای موجود فقط تا ســال ۲۰۲۲ 
ظرفیت نگهداری آب را دارد. یوشــی یاکی هارادا، 
وزیر محیط  زیست ژاپن، می گوید که «تنها گزینه آن 
است که آب را به دریا ریخت و آن  را رقیق کرد». 

تصمیم برای چگونگی دفع آب آلوده تا زمانی 
که دولت گزارشی از گروه متخصصان در این زمینه 
را دریافت نکنــد، گرفته نخواهد شــد. گزینه های 
دیگر شــامل تبخیر مایع یا ذخیره آن در خشــکی 
برای مدتی طولانی تر اســت. هــارادا از مقدار آبی 

که به سرازیر کردن به دریا نیاز دارد، نگفته است. 
اخیــرا یــک بررســی پژوهشــی از هیروشــی 
میانــو، مدیر کمیته بررســی تعطیل کردن دایچی/
فوکوشیما در انجمن انرژی هسته ای ژاپن، گفته که 
تخلیه آب تصفیه شده پس از رقیق شدن به منظور 
کاهش مــواد رادیواکتیو به میزانــی که مطابق با 
اســتانداردهای ایمنی نیروگاه باشــد، می تواند ۱۷ 

سال به طول بینجامد. 
هــر تصمیمــی برای دفــع آب آلوده بــه دریا 
خشــم ماهیگیران محلی را که در هشــت ســال 
گذشــته به بازســازی صنعت خــود پرداخته اند، 

برخواهد انگیخت.
کــره جنوبی نیــز کــه در نزدیکی قــرار دارد، 
نگرانــی خود را از تأثیر احتمالــی این کار بر اعتبار 
خوراک هــای دریایی خــود ابراز کرده اســت. ماه 
گذشــته سئول یک مقام ارشد سفارت ژاپن را برای 
توضیــح درباره چگونگی رفتار با آب آلوده نیروگاه 
دایچی فوکوشیما، احضار کرد. کدورت بین این دو 
کشــور پیش تر به دلیل اختلافی که بر سر پرداخت 
غرامــت به کره ای هایی که در دوران جنگ جهانی 
دوم به کار اجباری در کارخانه های ژاپن وادار شده 

بودند، افزایش یافته بود.
دولت ژاپن ۳۴.۵ میلیارد یِن برای ســاخت یک 
دیوار یخی زیرزمینی به منظور جلوگیری از رسیدن 
آب های زیرزمینی به ســه رآکتور آسیب دیده خرج 
کرده اســت. ژاپن، از آنجا که توکیو تابســتان آینده 
میزبــان بازی هــای المپیــک و پارالمپیک خواهد 
بود، باز درمورد آب آلوده تحت فشــار قرار گرفته 
اســت. شــش ســال پیش در جریان رقابت برای 
میزبانی بازی های المپیک، شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن، بــه جامعه جهانی تضمین داد که شــرایط 

تحت کنترل است.

خواننده عزیز روزنامه «شرق»!
بیش از هشــت سال از حادثه ســونامی ژاپن 
و انفجــار نیروگاه اتمی فوکوشــیما می گذرد؛ این 
حادثــه در کشــوری رخ داده کــه در زلزله هــای 
هشت   ریشــتری هــم تلفــات نمی دهــد؛ غــول 
تکنولــوژی با اراده و دقت بوده و از منظر پایبندی 
به اصول اخلاقــی زبانزد اســت. ژاپنی ها در این 
مدت بیــش از ۲۰۰ میلیارد ین هزینــه کرده اند تا 
خطرات را کنترل کنند و شگفتا که موفق نبوده اند. 
وقتی ابرقــدرت فناورانه جهــان توانایی مدیریت 
بحران در دایچــی را ندارد و هنوز خیلی ها نگران 
قول نخست وزیر درباره المپیک سال آینده هستند، 
چگونــه همچنان دربــاره خیانت های شــوروی 
داستان ســرایی می شــود  ماجــرای چرنوبیل  در 
کــه البته یک  صدم تــوان علمــی ژاپنی ها را هم 
نداشــتند؟ من فکــر می کنم اگــر دایچی به جای 
فوکوشــیما در ســواحل کره شــمالی بود، تاکنون 
آن قدر درباره آن ســریال و فیلم سینمایی ساخته 
شــده بود که همه  مردم جهان یک صدا خواهان 
پایــان دادن به اســتحصال اورانیوم بــرای تولید 
انرژی می شدند. افسوس که کیفیت مدیریت دنیا 
را قبــل از دانایــی، رقابت های منطقــه ای، ثروت 

و قدرت تعیین می کند.
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

حدود ۱۰ ســال پیش فرصتی دســت داد و یک 
ســفر کاری به ژاپــن رفتم. احتمالا خوش شــانس 
بودم که در این سفر هم دختر کوچکم را به همراه 
داشتم و هم رفیق شــفیقم را. با اینکه برنامه هایم 
در آنجا بســیار فشــرده بود اما یــک روز را هر طور 
شــده برای رفتن به دیزنی لند گذاشــتم. راســتش 
خودم انگیزه چندانی برای رفتن به آنجا نداشتم، با 
اینکه می دانســتم این دیزنی لند یکی از مفصل ترین 
شــعبات آن و حتی بزرگ تــر از نمونــه اصلی در 
آمریکاســت، اما اصرار رفیقم بود که می گفت این 
فرصــت و تجربه را از دختر کوچکم که همراهمان 
بود، دریغ نکنم. همین باعث شــد که هنوز گیج از 
بوها و مزه های شــرق آسیا، شــگفت زده از سبک 
زندگــی و پیچش عجیب ســنت و مدرنیته، دل به 
شبکه غول آســای متروی توکیو بزنیم و خودمان را 

به آن شهر جادویی برسانیم. 
دیزنی لند فراتر از یک شــهر بازی جذابیت های 
ویژه ای داشــت. بیشتر از دختر کوچکم که محسور 
جان گرفتــن شــاهزاده ها و قهرمان هــا و خانــه و 
زندگی شــان در مقابل چشمش شــده بود، خودم 
با دیدن کشــتی هاکلبری فین، انگار که یک آشنای 
قدیمی را دیده باشــم، به طرفش خیز برداشــتم و 
صدای بوق کشتی مرا به یاد  همه خاطرات کودکی 
و لذتی که از دیدن سرخوشــی و بی قیدی هاکلبری 
فقیر و آواره می بردم، انداخت و چه جادویی بالاتر 
از جان گرفتــن و لمس کردن چیزهایی که دوســت 
داری؟ قصــدم به رخ کشــیدن آن لحظات و تجربه 
نیست، ان شاءاالله روزی که مسئولان لطف و ارزش 
راه اندازی یک شــهر بازی درست و حسابی و ایمن 
و تأثیرش در روحیه و نگــرش و فرهنگ کودکان و 
نوجوانــان را هم متوجه شــدند، همگی با هم این 
تجربه را خواهیم داشــت. اما شــیفتگی من فقط 
بابــت آن اســباب بازی ها، رؤیاســازی ها، کارناوال 
شخصیت های کارتونی و نظم و ترتیب بی مانندش 
نبود، من شــیفته آن کارمندانی شــده بودم که اول 
هر صفی می ایستادند، در را برای شما باز می کردند 
که ســوار فلان وسیله شوید، با دســت راه را نشان 
می دادند و لبخند می زدند و خوشامد می گفتند. وه 

که لبخندشان چقدر جادویی بود! 
حساب کردم در  یک ساعت این کار را برای ده ها 
نفر با همان شکل و کیفیت انجام می دادند؛ آن هم 
نه به شــکل مکانیکی که فکــر کنید یک روبات آن 

را برایتان انجام می دهــد (لابد ژاپنی ها با آن همه 
فناوری پیشرفته تا الان عقلشان می رسید که کار به 
این ســادگی را به یک روبات واگذار کنند)، منظورم 
این اســت که هر بار ایــن کار را با چنــان انرژی و 
محبت و احترام انســانی انجام می دادند که آدم با 
خودش فکر می کرد لابد آقازاده ولایتشــان هستم 
کــه آن قدر تحویلم می گیرند یــا میزان ژن خوبم از 
پیشــانی ام هویداســت. در فرهنگ ژاپنی پرســش 
درباره میزان درآمد یک نفر ســؤال زشــتی اســت 
بنابراین از آنها نپرسیدم که چقدر دستمزد می گیرند 
اما پرس وجویم از دوســتان گواهی داد که مبلغ آن 
عجیب تر و بیشــتر از میزان حقوق دریافتی معمول 
نیست. آن لبخند شکوهمند با لذتی عمیق از انجام 

کاری پیش پاافتاده بیرون می آمد. 
اینجای مطلبم اول می خواســتم اشــاره ای به 
خاطــره دیگری کنــم، همین چند هفتــه پیش که 
در یک جلســه فرهنگی یکی از مســئولان قدم به 
داخل ســالن گذاشــت، از همان بــدو ورود با نوع 
نشســتنش، نگاهش به اطرافیان و حرف زدنش به 
جمع یــادآوری کرد  شــغل پیش پاافتاده ای ندارد. 
اول با خودم فکر کردم شــاید اهمیت و حساسیت 
کارهای سیاسی باعث می شــود  برخورد صاحبان 
این مناصب با دیگران ویژه و نابرابر باشد اما بعدش 
فکر کردم چرا راه دور بروم، همین دو، سه ماه قبل 
کارت بانکی ام را وارد هــر خودپردازی کردم با این 
پیام مواجه شــدم که حســاب بانکی شما مسدود 
شده اســت. به یکی از شــعبات رفتم تا دلیلش را 
بفهمم. کشف ماجرا دست کارمندی بود که پشت 
میزش نبود. منتظر شدم. وقتی بالاخره آمد، نگاهی 
به کارتم انداخت و مشخصاتم را وارد کامپیوتر کرد 
و با لحن شــاکی و بی حوصله ای گفت: حســابت 
مسدود شده، حالا مثلا می خوای برات چیکار کنم؟ 
خدا را شکر نه اختلاســی کرده بودم، نه بدحساب 
بودم، نه وام پرداخت نشده داشتم، به همین علت 
بــا لبخند گفتم: پول داخلش که قابلی ندارد، اصلا 
مال شــما، ولی بی زحمت بگویید چرا مسدود شده 
است؟ آخرســر معلوم شــد بانک مربوطه هوس 
کرده بود بعد از ۳۰ ســال مشــخصات ثبت شــده 
صاحب حســاب را با اصل مطابقت دهد و بعد از 
۴۸ ساعت حسابم باز شد؛ البته با سماجت من که 
داشــتم وقت آن کارمند را برای کاری پیش پاافتاده 

می گرفتم. 
یــک بار دیگر تصویــر لبخند کارمنــد دیزنی لند 
کشــور دوســت و بــرادر ژاپن بــه یادم آمــد. دلم 
می خواهد آن گفته معروف اهل نمایش را این گونه 
تغییر دهــم: کار بزرگ و کوچــک نداریم، آدم های 

بزرگ و کوچک داریم. 

کار پیش پاافتاده

 نگاه سبز

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

همین حوالى

گفت وگوی سوگواران
گفت وگــوی  دوره  یازدهمیــن 
ســوگواران، ۲۵ شــهریور تا ششــم آبان 
۱۳۹۸ هر دوشــنبه در باشــگاه اندیشه 

برگزار می شود. 
در نشســت اول: با عنوان «عاشــورا، 
امکان پرســش» قرار است امکان طرح 
پرســش های نو از متن عاشــورا بررسی 

شود.
ایــن گــروه درصددنــد  پــس از ۱۰ 

ســال گفت وگو دربــاره  واقعه  عاشــورا، 
در نشســت اول از ســال یازدهــم،  بــا 
حضــور صاحب نظران به امــکان طرح 
پرسش های جدید از واقعه  عاشورا  و نقد 
و بررسی آن، بپردازند؛ پرسش هایی نظیر: 
آیا هنــوز می توان به واقعه  عاشــورا 

رجوع کرد و حرف های تازه ای یافت؟
آیــا همه چیز دربــاره  عاشــورا گفته 

نشده است؟
اساســا یک واقعــه تاریخــی چقدر 

می تواند در زمانــه و روزگار بعد از خود 
مؤثر  باشد؟

در نشســت اول قرار اســت محسن 
آرمین، سعید رضوی فقیه، علی زمانیان، 
محمدرضــا کلاهــی، حســن محدثی و 
مصطفی میراحمدی زاده حضور داشــته 
باشند. این نشســت امروز ساعت ۱۸ در 
خیابان انقلاب، خیابان وصال شــیرازی، 
کوچه نایبی، پلاک ۲۳، باشــگاه اندیشه، 

برگزار می شود.

روایت

عدالت خانه که متشــکل از دادسراها در معیت 
محاکــم به انضمام دیــوان عالی کشــور و دیوان 
عدالت اداری اســت، تنها ملجــأ و پناهگاه مردم 
اســت. شــایان تصدیق و تأکید اســت که در ســه 
دوره ریاســت آقایان یزدی، مرحوم شــاهرودی و 
آملی لاریجانــی، عدالت خانــه و عدالــت جایگاه 
رفیع گذشــته را نداشته است؛ در حدی که مرحوم 
مغفور شــاهرودی مدعی شــدند ویرانــه ای را از 
آقای یزدی تحویل گرفتنــد و این بیانات عمومیت 
یافت و به ســمع همگان رســید. حال در اندرونی 
چه فرمودند، نمی دانم. امروز ریاســت محترم قوه 
با پرچم احیای عدالت و بازگشــت نظم و نظام به 
دســتگاه قضائــی وارد این عرصه شــده و به حق، 
اقدامات ایشــان تاکنون درخور توجه بوده اســت. 
برای تحقق تمام افکار و برنامه ها، بسط و توسعه 
عدالــت و اعتــلای قــوه قضائیه و جلــب اعتماد 
مجدد به دســتگاه قضائی کشــور که به نظر حقیر 
اولین مرجــع و قوه در بهبود شــرایط اقتصادی و 
بن بست های موجود است، بذل توجه به نکات ذیل

 ضروری است:
اول

عنایت به این موضوع اهمیت دارد که مبارزه با 
فساد تنها در برخورد با شاغلان زدو بند کننده و اهل 
بده  بستان خلاصه نمی شــود. بلکه دست شاغلان 
بد سلیقه و کم تخصص نیز باید از عدالت خانه کوتاه 
شود. عدلیه هیچ گونه تعهدی به افراد ندارد. افکار 
عمومــی در انتظار تغییر مثبت اســت. جابه جایی 
فرد یا افرادی که کارنامه مناسب به تأیید مراجعان 
و وکلای معتبر و حقوق دانان صاحب  نام اســتان و 
شهر را ندارند، اســباب بازگشت اعتماد و اطمینان 

به دادگستری نمی شوند. 
دوم

نامه ای از ســوی ریاســت ســابق قوه قضائیه 
تهیــه شــده و از محضــر مقــام معظــم رهبری 
درخواست تشــکیل محاکم اقتصادی خاص شده 
اســت. آن مقام در ذیل این نامه مرقوم فرمودند: 
«بســمه تعالی – با پیشــنهاد موافقت می شــود. 

مقصود آن اســت که مجازات مفسدان اقتصادی 
ســریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام 

دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمایید». 
این نظر صرفــا با رعایت مــواد و بندهای آیین 
دادرســی کیفری و محاکمه در مسیر  قانون میسر 
اســت ولاغیر. از مرقومه مقام معظم رهبری سه 
نکته می توان یافت: الف) ســرعت، ب) عدالت و 
ج) اتقان؛ اما متأســفانه آنچه بیشــتر مورد توجه 
قرار گرفته، ســرعت اســت. این موضوع در ســایر 
محاکــم نیز می توانــد جامه عمل بپوشــد. به دو 
نکته دیگر کمتر عنایت شــده است. برای رسیدگی 
صحیح و منطبق با قانــون، ضرورت دارد با توجه 
به عبــارت عدالــت و اتقان مدنظر مقــام معظم 
رهبری، پرونده ها را با رعایت صلاحیت مصرح در 
قانون آیین دادرســی کیفری بین قضات متخصص 
و پاکدامن تقســیم کــرد، آیین دادرســی را رعایت 
کرد، تعداد شعب را در راســتای سرعت بخشیدن 
به رسیدگی افزایش داد. نتیجه هرچه باشد، مورد 
قبول ملت اســت و به طور قطــع اعتماد و اعتقاد 

بازمی گردد. 
سوم

 اعمال و اجــرای تبصره مــاده ۴۸ قانون آیین 
دادرســی کیفری موجب شده است فقط تعدادی 
از وکلا بتواننــد در پرونده هــای امنیتی و اقتصادی 
وکالــت کننــد. ابلاغ اســامی این تعــداد وکیل از 
سوی ریاست ســابق قوه قضائیه اســباب تضییع 
حقوق ملت و تخدیش آرای صادره شــده اســت. 
ایــن ایرادات مترتب بر این ابلاغ را می توان به چند 

بخش تقسیم کرد. 
الف- حاکمیت و دســتگاه قضــا با همه اقتدار 
و امکانــات و اتکا به قانون و گزارش های مســتند 
نباید نگران حضور هیچ یک از وکلای دادگســتری 
می گویــد،  ســخن  وکیــل  باشــد.  پرونده هــا  در 
دفــاع می کنــد، موجه باشــد شــنیده  می شــود، 
غیرمدلــل باشــد پذیرفتــه نخواهــد شــد و رأی 

صادر می شود. 
ب- این تمام حق یک متهم در مقابل حاکمیت 

اســت. اســتفاده از خدمات وکیل مــورد وثوق و 
اعتمــاد که خــود وی انتخاب می  کند، ســلب این 
حق کیفیت و ارزش محاکمه و رســیدگی را ضایع 

خواهد کرد. 
ج- اســتفاده از وکلای خاص که بــا ذکر نام از 
ســوی جناب آقای صــادق لاریجانی ابلاغ شــد، 
موجب کســب اعتبار و اطمینان بــرای این عزیزان 
شد و در نقطه مقابل، دست هزاران وکیل که اغلب 
قریب به اتفاق مــورد وثوق هســتند، از پرونده ها 
کوتــاه مانده اســت. مضافا اینکه افــکار عمومی 
قضاوت مناســب و درســت درباره این پرونده ها و 
آرایی را که بدون حضور وکیل مستقل صادر شده، 

ندارند و این احکام محل تأمل است. 
چهارم

 شایســته نیســت که قضات محترم با رســانه 
مصاحبه و گفت وگو داشــته باشــند. این اقدام از 
سوی ســخنگوی محترم دســتگاه قضائی صورت 
خواهــد پذیرفــت. شــأن عدالــت و عدالت خانه 
مصاحبه با رسانه ملی و مطبوعات و... نیست. آنان 
با پرونــده، اصحاب دعوی و کتاب قانون ســروکار 
دارند. دیگر امور به متولیان امر سپرده خواهد شد. 
مســلما اعتقاد دارم شأن و منزلت دستگاه قضائی 

احیا  می شود. 
پنجم

یک اصل نباید فراموش شــود و آن این اســت 
که برابر نص صریح قانون، دادگســتری و دستگاه 
قضائی کشــور همواره دارای رتبه اول است- سایر 
مراجــع و ادارات و ضابطــان، مجری دســتورات 
قضات شریف و عزیز هستند. هیچ تشکیلاتی بالاتر 
از عدلیــه و عدالت خانــه وجود نــدارد و چنانچه 
از دســتورات قضائی تخطی شــود، خاطی به اشد 
مجازات قانونی محکوم خواهد شد. آن وقت عزت 
و اقتدار عدالت خانه دیده می شــود و از حلاوت آن 
عموم مردم نصیب و قســمت دارنــد. بنگاه های 
اقتصادی به  ســهولت فعالیت می کننــد و در اثر 
ایــن فعالیت و گردش اقتصادی عافیت به ارمغان 

خواهد آمد. 

بازگشت اعتماد به عدالت خانه

 جوتا 

 محمد درویش
 فعال محیط زیست

 گیتى صفرزاده

مهرداد قربانى سرابى . وکیل


